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فصل 1
هیجان

کِلودیا فریاد زد: »آرام تر، کِلاید!«
من یک موز را از روی میز آشــپزخانه برداشتم، آن 
را یک لقمه کــردم و از در جلوی خانه بیرون دویدم. 
دوان دوان از حیاط همسایه  روبه رویی مان گذشتم و از 

روی باغچه ی گل هایشان پریدم.
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خب، راســتش را بخواهید نتوانستم کامل از روی 
آن بپرم و روی یکی دو گل آخری فرود آمدم. نمی دانم 
چند گل را زیر پایم له کردم. وقت نداشتم که برگردم و 
به پشت سرم نگاه کنم. باید به دویدن ادامه می دادم.

کلودیا گفت: »صبر کن من هم بیایم، کلاید!«
هاها! من تند تر دویــدم. امیدوار بودم که خواهرم 
به من نرســد، اما کمی پایین تر در خیابان، او بازویم 

را گرفت. 
کلودیا پرسید: »دیوانه شده ای، کلاید؟«

گفتم: »نه.«
او پرسید: »نکند مریض شده ای؟«

گفتم: »نه. چرا این حرف را می زنی؟«
کلودیا گفــت: »آخر تو هیچ وقت بــرای رفتن به 

مدرسه عجله نمی کردی.«

گفتم: »امروز هم عجله ای ندارم.«
اما راستش این بود که عجله داشتم. 

امروز روز عکس گرفتن دسته جمعی در کلاس بود!
فقط فکر کردن به این موضوع هم مرا هیجان زده 
می کرد. وقتی هم که من این جوری می شوم، نمی توانم 

سر جایم ثابت باشم!
گفتم: »بعداً می بینمت!« و خودم را از دست کلودیا 

آزاد کردم.
کلودیا گفت: »نخیر، نمی گذارم جایی بروی!« و بعد 

پشت پیراهنم را چسبید و نگذاشت تکان بخورم.
کلودیا گفت: »باید آرام بگیری.«

پرسیدم: »چرا؟«
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کلودیا به من زل زد و گفت: »خودت خوب می دانی 
چرا.«

گفتم: »نه. هیچ هم نمی دانم.«
او گفت: »چرا، خوب هم می دانی.«

گفتم: »چه حرف ها. اصلاً من هیچ چیز نمی دانم.«
کلودیا به سختی جلوی خنده اش را گرفت.

من هم به سختی فکر کردم تا چیز بهتری به نظرم 
برســد تا بگویم: »آهان، منظورت میمون شــدن من 

است.«
کلودیا سرش را به علامت تأیید تکان داد و گفت: 

»و آن میمون تو را به دردسر می اندازد. دوباره!«
گفتم: »چــه حرف ها.« اما می دانســتم که حق با 

خواهرم است.
همه چیز، از هفته ی گذشته در موزه شروع شد.

دکتر والی گفته بود که آزمایشش موز را تغییر داده 
است، و موز هم بدن مرا تغییر داده است.

حالا هم هر وقت هیجان زده می شــوم، به شــکل 

موزی را که بخشی از آزمایش 
دکتر والی بود، خوردم.

از آن به بعد، هر وقت خیلی 
هیجان زده می شدم...

به میمون تبدیل 
می شدم!
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میمون درمی آیم.
اتفاقی که زیاد هم برایم پیش می آید.

کلودیا گفت: »بنابر این تو باید احتیاط کنی، کلاید!«
گفتم: »احتیاط می کنم.« و بعد شروع به راه رفتن 

کردم.
خواهرم گفت: »و آرام بمانی.«

گفتم: »چشم.«
اما می دانستم که کار راحتی نخواهد بود.
روز گرفتن عکس دسته جمعی کلاس بود!

و من هیجان زده بودم!

فصل 2
آرواره

کلودیا شانه هایم را گرفت و بعد روبه رویم ایستاد.
بــه او گفتم: »نگران نباش! دیگــر نمی دوم و آرام 

می گیرم!«
اما خواهرم چیزی را پشــت ســرم دیده بود. او با 

چشمان گشاد شده فریاد زد: »نه کلاید! بدو!«


